
   3علوم و فنون ادبي

  نادرست است؟» قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم«موارد كدام گزينه درباره شعر و نثر  -1

  هاي مشخص شعر اين دوره، سادگي فكر و رواني كلام است. الف) از ويژگي

  ها بيشتر است. آنب) شاعران اين دوره بيشتر به واقعيات دروني توجه دارند و مفاهيم ذهني در اشعار 

 ج) پس از ناصرخسرو، كسايي مروزي قصايد تمام و كمال در شعر حكمي و اندرزي (تعليمي) سرود.

  هاي حماسي، مليّ و تاريخي توجه دارد. د) نثر اين دوره ساده و روان است و بيشتر به موضوع

  ند. كرد هـ) نويسندگان در نثر خود، بيشتر از اشعار و امثال فارسي استفاده مي

  ) ب ـ ج ـ هـ4  ) الف ـ د ـ هـ3  ) ب ـ ج ـ د2  ) الف ـ ب ـ ج1

  از نظر تاريخ ادبيات كدام گزينه درست است؟ - 2

  شد. اين زبان در شمال و شمال شرقي ايران متداول بود. ) زبان پارتي در دوره هخامنشيان رايج بود و تا اوايل دوره ساماني نيز آثاري به اين زبان تأليف مي1

هاي شاهان هخامنشـي اسـت كـه بـه خـط       ها و نامه م. رايج بود. آثار برجاي مانده زبان فارسي باستان، فرمان 330تا ق . م  559هاي  سي باستان در سال) فار2
  ميخي نوشته شده است. 

  ند مانند يادگار زريران كه اصلي پارتي دارد. هاي منشور جاي دار زنامه) برخي از قطعات شعر پهلوي، بازمانده اشعار تعليمي و اخلاقي است كه در ميان اندر3

ي رواج فارسـي   زمان با اين دولت پديد آمد. منطقه  س از برافتادن سامانيان، طاهريان نخستين دولت اسلامي ايران بودند. ادبيات فارسي دري هم تقريباً همپ) 4
  دري، نخست در مشرق و شمال شرقي ايران بود.  

  .شود هاي زباني سبك خراساني  مشاهده مي ويژگي ..................... جز بهابيات  ي در همه - 3

  ) داروي فربهي ز تو يافت زمين و آسمان / تربيتي نما مرا از برخود كه لاغرم1

  چون پر عقاببر ي انگور بود / از بر سر  ) نقل ما خوشه2

  روي / بكند آن سيه گيسوي مشك بوي  خت و بشخودد) خروشيد سين3

  ا عجب آيد همي ز كار هوا / كه مشكبوي سلب شد ز مشكبوي صبا) دل مر4

  ي ششم است؟ متن كدام گزينه جزء نثرهاي سده - 4

بردار او كردشان و  و خداي را پرستند و فرمان بباشند) ابليس را برايشان مهتر كرد تا اين جان را بهري بكشتند ... و آن فرشتگان را بفرمود با ابليس تا بر زمين 1
  او را داد. يكسرن ملك زمي

منظـر نيكـو دارد و   و  دارد و حافظ و پيش بين باشد و قـد ) رسول را مردي شايد كه بر سخن گفتن دلير باشد و سفرهاي بسيار كرده بود، و از هر دانشي بهره 2
  اگر مردي پير و عالم باشد بهتر بود. 

شود كه دوستان را عزيـز   ممهدتجارتي بايد پنداشت. و اگر كسي را هر دو طرف  تر مربحي و تر ذخيرت دست آوردن نافع ) دوستان گزيده و معينان شايسته را به3
  و شاكر تواند داشت به كمال مراد برسد.

. انـد  اورده) چنان دانست كه او حاجت خانه خواهد خواست و به دلش اندر بود كه اگر حاجت خانه خواهد بدو بخشد، پس گفت كه دويست اُشتر از آن مـن بي ـ 4

  بفرماي تا اُشتران من باز دهند. 

  ترتيب، درست ذكر شده است؟ سبك عراقي، به» يزباني، ادبي و فكر«هاي  در كدام گزينه ويژگي - 5

  ويژه غزل / رواج حس ديني هاي شعري به ) فراواني تركيبات كهن رواج بيشتر قالب1

  و وعظ  ستاييدزهاواني هاي داستاني / فر ) ورود لغات تركي به زبان فارسي / رواج منظومه2

   رواج عشق زميني در غزل/ خوش آهنگ شدن اوزان شعري /  و تركيبات عربي كاهش لغات) 3

  هاي فعلي ساده / رواج هجو و هزل در شعر ) از ميان رفتن لغات مهجور فارسي / به كارگيري رديف4

  دركدام ابيات وجود دارد؟» تليمح«آرايه  - 6

  ي / اكنون به اختيار و ارادت غلام دوستمدالف) وقتي امير مملكت خويش بو

  گذرد / نه عجب دارم اگر زنده كند عظم رميمحبا اب) بوي محبوب كه بر خاك 

  ج) شب تار است و ره وادي ايمن در پيش / آتش طور كجا موعد ديدار كجاست

  خوانم آن را دل هميگويم / يكي وادي غم دانم كه  د) يكي درياي خون دانم كه آن را ديده مي

  ) ب ـ ج4  ) ب ـ د3  ) الف ـ ب2  ) الف ـ د1

  كمتري وجود دارد؟» نظير مراعات«در كدام بيت  - 7

  كند عزم وطن نميخود سفر دراز  زانگرد من رفت به چين زلف او /  ) تا دل هرزه1

  سزا بر نيامد از دستم ) چگونه سر ز خجلت برآوردم برِ دوست / كه خدمتي به2

  ر فروخت / بلبل بيچاره را پروانه كرد) گل چو شمع خوبرويي ب3

  ا قبول وز طرف ما رضاستم ، زهر درافكن به جام / كز قبَلِيامن) تيغ برآر از 4

   .....................جز  شود، به مشاهده مي» تلميح نظير و مراعات«هاي  آرايه ي ابيات در همه - 8

  ردي بر خليل) يا رب اين آتش كه بر جان من است / سرد كن زان سان كه ك1

2سگالت را همي خواهم كه چون قارون شودد ) در خزانه گنج قارون خواهم اي خسرو تو را / ب  

  ) چون خضر ديد آن لب جانبخش دل فريب / گفتا كه آب چشمه حيوان دهان توست3

  وح سينه نقشت هرگز نگشت زايلوح ديدم / وز للديده صد ره طوفان ) از آب 4

  ترتيب در ابيات كدام گزينه وجود دارد؟ به» نظير ين و مراعاتتلميح، تضم«هاي  آرايه - 9

  ي دل / الا يا ايها الساقي ادر كأساً و ناولها الف) با جوش آمد شراب عشق در ميخانه

  ب) جور تلخ است و ليكن چه كنم گر نبرم / چون گزير از لب شيرين شكر بار تو نيست

  دير زادبار من اقبال برآوردي صالح كه برآمد ز دل سنگ / تق ج) چون ناقه

  ديگر پيوست ي سعدي / كه قطره سيل شود چون به يك د) حذر كنيد ز باران ديده

  او / تا قيامت شكر گويم طالع پيروز را افزاي هـ) وه كه گر من باز بينم چهر مهر

  ) ج ـ الف ـ ب4  ) هـ ـ الف ـ د3  ) الف ـ د ـ ج2  ب ـ هـ ـ ج) 1

«علامت هجايي  -10       Υ Υ ΥΥ Υ Υ «كدام مصراع است؟ مربوط به 
  ) دو هفته رفت كه ننواختي به نيم نگاهم2    ) ز باغ عارض ساقي هزار لاله برآيد1

  ) چو حافظ گنج او در سينه دارم4  ) كه مرهمي بفرستم كه خاطرش خستم3



  علامت هجايي كدام گزينه با بيت زير يكسان است؟ - 11

  » د / آب حيوان ز دست خضر نگيردمرد همت اگر كه تشنه بمير«

  سر وفات سري / سهل باشد زيان مختصري ) گر كنم در 1

  د / گوئيا آفتاب حسن برآمدم) دوش ناگاه آن نگار درآ2

  ) فغان كه آن مه نامهربان مهر گسل / به ترك صحبت ياران خود چه آسان گفت3

  مشوش من خاطر) آه ازين زندگي ناخوش من / وز دل و 4

  ذكر شده است؟ نادرستهجايي كدام مصراع در مقابل آن  علامت -12

ي خويش ( ي آلوده ) شرممان باد ز پشمينه1       ΥΥ ΥΥ ΥΥ Υ(  

لافد يكي طامات مي بافد ( ) يكي از عقل مي2           Υ Υ Υ Υ(  

) به مژده جان به صبا داد شمع در نفسي (3      ΥΥ Υ Υ ΥΥ Υ Υ(  

دهد ( ) در آتش ار خيال رخش دست مي4         Υ Υ Υ Υ(  

 كدام است؟» تستحرف صوفيانه بگويم اجاز كي«مصراع وزن  -13
  ) مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن2    ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن1

  ) مفعولُ مفاعيلُ مفعولُ مفاعيل4ُ    ) مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلن3

 .......................... جز بهاست » ناهمسان«ها  نهوزن همه گزي -14
  و من به غلامي يببينم / تو شاد گشته به فرمانده ) اميد هست كه زودت به بخت نيك1

  كس كه اوفتاد خدايش گرفت دست / گو بر تو باد تا غم افتادگان خوري ) آن2

  جان را به لب آرم حافظ لب لعلش چو مرا جان عزيزست / عموي بود آن لحظه كه) 3

  )  نه خود اندر جهان نظير تو نيست / كه قمر چون رخ منير تو نيست4

 است؟» همسان دو لختي«وزن ابيات كدام گزينه  - 15

  خواهم كه مردافكن بود زورش / كه تا يك دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش  الف) شراب تلخ مي

  ر آيديمي كز كوي دلبفتا خنك نسب) گفتم خوشا هوائي كز باد صبح خيرد / گ

  ج) برطرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح / آن دم كه كار مرغ سحر آه و ناله بود

  اي اي ني غم من خورده اي / ني بر من بوده اي قصد جفا كرده د) تا دل من برده

  ) الف ـ د4  ) ب ـ د3  ) الف ـ ج2  ) ب ـ ج1

  وزن كدام گزينه همسان تك لختي است؟ -16

  چه تواني ي ورم به قهر براني / تو قهرماني و قادر بكن هر آنرم به لطف بخوانگ) 1

  برآيد / يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد من ) دست از طلب ندارم تا كام2ِ

  تو عذرخواه گناهم ) گناه عشق بتان گرچه ساخت نامه سياهم / بس است خط عذار3

  قصد آزارم كني هرگز نيازارم تو را) جرمي ندارم بيش ازين كز جان وفا دارم تو را / ور 4

  ..........................به جز اند،  هجايي مقابل خود تشكيل شده  مصراع همه ابيات از تكرار چهار بار علامت -17

و زيبايي / دري باشد كه از رحمت به روي خلق بگشايي ( يتو از هر در كه بازآيي بدين خوب )1  Υ(  

گواهي امين است بر درد من / سرشك روان بر رخ زرد من () 2 Υ(  

) يار شدم يار شدم با غم تو يار شدم / تا كه رسيدم بر تو از همه بيزار شدم (3 ΥΥ(   

) اي تتُق بسته از تيره شب بر قمر / طوطي خطتّ افكنده پر بر شكر (4 Υ(  

 تعداد هجاي كشيده در كدام بيت بيشتر است؟ - 18

  م شود چه غم داردرَدلي كه غيب نماي است و جام جم دارد / ز خاتمي كه دمي گَ) 1

  ) معلمّ گو ادب كم كن كه من ناجنس شاگردم / پدر گو پند كمتر ده كه من نااهل فرزندم2

  پذيري نقش نگار ما نرسد دلهزار نقش برآيد ز كلك صنع و يكي / به ) 3

  ) بسم از قبول عامي و صلاح نيك نامي / چو به ترك سر نگفتم چه غم از كلاه دارم4

     هجاهاي بلند و كوتاه كدام بيت برابر است؟ -19

  ) به تيغم گر كشد دستش نگيرم / وگر تيرم زند، منتّ پذيرم1

  رسد چه چاره كنم؟ سحر گفتم استخاره كنم / بهار توبه شكن مي هب) به عزمِ تو2

  مخمور جام عشقم ساقي بده شرابي / پر كن قدح كه بي مي مجلس ندارد آبي) 3

  دست / گر بكشم زهي طرب ور بكشد زهي شرف د دهد دامنش آورم بهد) طالع اگر م4

  ؟نيست» مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن«كدام بيت بر وزن  - 20

  خواب كن چشم نرگس رعنا به ست را / وز رشكمپر خواب  س) بگشا به شيوه نرگ1

  ) برهانِ ملك و دين كه ز دست وزارتش / ايام كان يمين شد و دريا يسارهم2

  اي ببارد ب داني چه ذوق دارد / ابري كه در بيابان بر تشنهياغار يار ) ديد3

  ) شهريست پر كرشمه حوران ز شش جهت / چيزيم نيست ور نه خريدار هر ششم4

  صورت جدا كرد؟ توان به دو بيت را مي هاي هجايي كدام نشانه -21

  ) گر دست رسد در سر زلفين تو بازم / چون گوي چه سرها كه به چوگان تو بازم1

  چنان بگريم زار / كه از جهان ره و رسمِ سفر براندازم ) به ياد يار و ديار آن2

  يوستمپ) بعد از اينم چه غم از تير كج انداز حسود / چون به محبوب كمان ابروي خود 3

 كه بشد دين و دانش از دستم / بيا بگو كه ز عشقت چه طرف بر بستم ) به غير از آن4

  



  اند؟ هاي كدام گزينه نادرست معنا شده همه واژه - 22

  »، (نطع: حصير)ان)، (هويدا: آشكار)، (نفحه: ارمغراستن)آ، (پدرام: )، (رخام: سنگ مرمر)اي بزرگ ، (انبان: كيسهزير شدن)الفغدن: سرا«(

  ) الفغدن ـ نفحه ـ پدرام ـ نطع2    انبان ـ رخام ـ پدرام ـ نفحه )1

  ) انبان ـ پدرام ـ هويدا ـ نطع4    ) الفغدن ـ انبان ـ هويدا ـ پدرام3

  با كدام بيت هم مفهوم است؟» چشم حافظ زير بام قصرآن حوري سرشت / شيوه جناّت تجري تحَتها الانَهار داشت«بيت  - 23

  ي ابر / دهان غنچه را صبا بخنداند رخ و گريه) هميشه تا كه ز تأثير چ1

  گريم گه نيست / خوش خوش به ميان جان فرو ميآي من  ) چون هيچ كس از گريه2

  هاي چشم جادوي توام آمد به ياد ) نرگس از چشمك زدن شد فتنه در صحن چمن / شيوه3

  حبابمخدا چنان بگريم ز جدايي حبيبم / كه به روي آب ماند تن خسته چون  ) به4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 24

  دوست چنان بِزي كه بعد از مردن / انگشت گزيدني به دوستان ماند) اي 1

  شتي گشت پيش از مااز چنين مردن بهادريس ) بميراي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي / كه 2

  ار است دستانش ) بكش نفس ستوري را به دشنه حكمت و طاعت / بكش زين ديو دستت را كه بسي3

  ) نيست شو تا هست گردي اي پسر / ور نگردي، پست گردي اي پسر4

  ترتيب در ابيات كدام گزينه وجود دارند؟ به» عشق واقعي، آسايش در عين فقر، وصال موجب درمان، گريه در فراق معشوق«مفاهيم  - 25

  ها رفت چهبين / كس واقف ما نيست كه از ديده  الف) تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان

  نداشت جمكه جيب و جام من از مال و مي تهي است / ما را فراغتي است كه جمشيد  ب) با آن

  درياج) گواه رهرو آن باشد كه سردش يابي از دوزخ / نشان عاشق آن باشد كه خشكش بيني از 

  د) شفاي اين دل بيمار جز لقاي تو نيست / طبيب جان خرابم كسي وراي تو نيست

  ) الف ـ د ـ ج ـ ب4  ) ج ـ ب ـ د ـ الف3  ) الف ـ ب ـ ج ـ د2  ـ د ـ ب ) ج ـ الف1


